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 ها و حکایات مشترك آذربایجان و آناطولیافسانه
 خویی محمدتقی امامی

تفکیک فرهنگ میان دو سرزمین آذربایجان و آناطولی به علت وجود پیوندهاي  چکیده:
اي موارد هاي سیاسی مشترك کاري دشوار و در پارهتاریخی، جغرافیایی و حاکمیت
جمعی اسلام به دست ترکان در قرن چهارم هجري زمینۀ غیرممکن است. پذیرش دسته

ر درون دنیاي اسلام فراهم آورد. پیروزي مهاجرت و استقرار قبایل زیادي از ترکان را د
ترکان در نبرد ملازگرد و تصاحب تدریجی آناطولی، زمینۀ سکونت و ترُك شدن آن 

ها و رشد تجارت در آناطولی سبب شد ها، فرهنگمنطقه را ایجاد کرد. تنوع ملیت
ترك هاي ایرانی، میان ملت آمیز درزیستی مسالمتها کم شده و هممغزيتعصب خشک

 و رومی ـ ارامنه در آناطولی فراهم شود.
هاي سیاسی آناطولی، شکست سلاجقه هاي متوالی در حاکمیتبا پیدایش دگرگونی

قویونلوها و قویونلوها، آقهاي محلی جلایریان، چوپانیان، قرهاز مغولان، تشکیل حکومت
آناطولی صورت هاي زیادي میان ایران و خصوص با تشکیل حکومت صفوي، مهاجرتبه

ها و حکایات در میان این هاي متوالی باعث رواج شعر و ادب و افسانهگرفت. این مهاجرت
 دو قلمرو شد.
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هاي ترین نقاط آسیاي مرکزي، آنان با عبور از راهبا شروع مهاجرت ترکان از شرقی
هاي مختلفی ایجاد شمال و جنوب دریاي خزر در غرب پراکنده شدند و تشکل

هاي اجتماعی، شدن حرفه کردند؛ ولی با گسترش زندگی شهرنشینی و پیدا
هاي مختلف دیگري نیز شکل گرفتند و طبقات مختلفی در جوامع آن روزگار گروه

ن چهارم هجري، زمینۀ جمعی اسلام، در قربه وجود آمدند. ترکان با پذیرش دسته
مهاجرت و استقرار بسیاري از قبایلشان را به درون دنیاي اسلام فراهم کردند. آنها 

ها، علاوه بر تمایلات دینی، انگیزة مادي قوي نیز براي در این مهاجرت
 م)1071 ق/463(هاي ارضی داشتند. پیروزي ترکان در نبرد ملازگرد طلبیتوسعه

گیري و با شکل )58(امامی: طولی را براي آنان فراهم کرد زمینۀ تصاحب تدریجی آنا
هاي حکومت سلجوقیان روم از اواخر قرن پنجم تا اوایل قرن هشتم هجري، گروه

 پرجمعیتی از قبایل ترك با خانوادة خود به آناطولی مهاجرت کردند.
با افزایش جمعیت ترکان در آناطولی، زمینۀ تُرك شدن آناطولی فراهم شد. 

وقیان، پیش از عزیمت به آناطولی، با زبان و فرهنگ ایرانی خو گرفته بودند سلج
رو اکثر دیوانیان و کارگزاران آنها، از همان آغاز، ایرانی بودند. با اینکه زبان  این از

رفت؛ از شمار می عربی زبان دینی بود، ولی براي عمال حکومتی زبانی بیگانه به
نیاز جامعه پختگی لازم را نداشت و زبان رومی  سوي دیگر، زبان ترکی براي رفع

رفت، لذا زبان فارسی تنها زبان مناسب دربار سلجوقیان شمار می نیز زبان کفّار به
ها در آناطولی سبب شده بود ها و فرهنگدر آناطولی گردید. از طرفی، تنوع ملیت

و تفاهم میان  زیستی انسانی توأم با تسامحها کم شود و هممغزيها و خشکتعصب
هاي مختلف ایرانی، ترك و رومی، با وجود آید که در آن، ملّیت پیروان گوناگون به

مذاهب خود، در کنار هم زندگی کنند. پیدایش چنین فضاي آزاداندیشی موجب 
ها، محیط آناطولی شد اقشار گوناگون ایرانی به این دیار جذب شوند. این مهاجرت

، 13(ریاحی: هاي مختلف کاملاً آماده کرد ی در زمینهرا براي گسترش فرهنگ ایران
 م)1243ق/ 627(چمن . شکست سلجوقیان آناطولی از مغولان در نبرد یاسی)24

شرقی آناطولی و مهاجرت جماعت زیادي از مردم  موجب ناامنی در شرق و جنوب
هاي محلی چوپانیان ها در زمان حکومتاین نواحی به ایران شد. این مهاجرت
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نیز ادامه یافت؛ پس از  ق)835-740(حکومت: و جلایریان  ق)758-738حکومت: (
م، بسیاري 1402ق/ 804اوا در سال شکست عثمانیان از امیرتیمور در دشت چوبوق

هزار چادر) از آناطولی به ترکستان کوچانده ـ چهل تاتار (حدود سیاز قبایل قره
و  ق)874-780(حکومت: ویونلو هاي قراقبا تشکیل حکومت ).164 :(شدند 

در ایران، بسیاري از قبایل منتسب به این دو به  ق)908-780(حکومت: قویونلو آق
ایران مهاجرت کردند، ولی مهاجرت اصلی در زمان صفویان صورت گرفت، که با 

ğ(هاي قبلی قابل قیاس نبود مهاجرت زیرا نیروي اصلی صفوي از  )؛265 ,184 :
شد و دو حکومت عثمانی و صفوي در یک قرن به طور تأمین می این نواحی

. این )10،  8: 2(سومر کردند مشترك از نیروي انسانی این نواحی استفاده می
ها و هاي مداوم میان ایران و آناطولی، موجب رواج شعر، ادب، و نیز افسانهمهاجرت

سلجوقیان آغاز شده  شد. این روند، که از زمانسرزمین حکایات در میان این دو 
ها شکوفاتر شد. دربار سلاطین سلجوقی آناطولی و عثمانی، بود، در زمان عثمانی

سرا انباشته گردید و گوي و مدیحههمانند دربار پادشاهان ایرانی، با شعراي غزل
 .هاي ترکی و فارسی وارد بازار شدهاي آراسته به قصاید و غزلیات و مثنويدیوان

ها، فرهنگ ترکان نیز در قلمرو جغرافیایی بسیار وسیع و پهناور در مسیر این مهاجرت
ها پراکنده شد و با دور شدن از سرزمین اجدادي و پیدا شدن اختلافاتی در زبان، لهجه

ها، با حفظ بنیۀ داخلی و وجود آمدند و زبانتحت تأثیر عوامل دینی، اجتماعی، تاریخی به
یط جدید، اشکال مختلفی به خود گرفتند. از سوي دیگر، ترکان با با تأمین نیاز مح

هاي جدیدي آفریدند و به اعتلا و ها و اشعار کهن، سرودهاستفاده از مضمون داستان
 پردازیم: که به ذکر آنها می )33(یکانی زارع: گسترش میراث جدید خود همت گماشتند 

که  1»دده قورقود«کی، نظیر افسانۀ گرفته از منابع قدیم ترهاي شکلالف) حکایت
قورقودآتا، شاعري از اوغوزها، آن را خلق کرد و در میان ترکان ترکیه، آذربایجان و ترکستان 

این اثر، با نثر بسیار زیبا، به ادبیات قرون وسطاي ترکان مربوط  ).592: 1(سومر گسترش یافت 
کند. لبستگی زبانی آنها را روشن میاست و باورها و نحوة زندگی، آداب و رسوم، نبردها و د

                                                           
1. Dede Korkut  
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هاي خیلی قدیمی زبان آن ترکی قرن چهاردهم میلادي آناطولی است که احتمالاً از افسانه
ğğ(ترکان باستان ریشه گرفته است  ها و نیز، که دربارة جنگ »افسانۀ اوغوزها« ).159 :

ترین قید شده است، از قدیمی وغوزنامهاهاي ترکان بوده و در منابع قدیم آنان به نام قهرمانی
رود که قبل از اسلام به خط اویغوري نوشته شده است. شمار می هاي شفاهی ترکان بهافسانه

. حماسۀ )Ibid: 527(دهد این اثر حماسی نام و محل زندگی بسیاري از قبایل ترك را نشان می
در اکثر سلاطین ترك عثمانی، داشتن احساس ملی ترکان  نگهقورقود عاملی در زنده دده

دادند. قویونلوها تا قاجارها بود که در انتساب خود به اوغوزها توجه نشان میقراقویونلوها و آق
ğğ؛ 549: 1(سومر  : 527( 

، شب یکو  هزارهاي ها، قصهنامه، ابومسلم»لیلی و مجنون«هاي اسلامی، نظیر ب) حکایت
 .»کلیله و دمنه«و  »شیرین و فرهاد«هایی با منشأ ایرانی و هندي، نظیر و نیز حکایت

گرفته در ایران و آناطولی و انتقال آنها از طریق شاعران مردمی هاي شکلحکایتج) 
شاه «، 2»عاشیق غریب«، 1»کرم و اصلی«ها) در میان مردم این دو منطقه، نظیر (عاشیق

چوپان و «و  7»طاهر و زهره«، 6»امراه و سلوي«، 5»آرزو و قنبر« ،4»شاه ماران«، 3»سماعیلا
 ):: 445؛ 134، 11، 1: 2سومر ( .8»کچل

ها) که کارشان سحر، جادو، رقاصی و طبابت بود و در گروه شعراي مردمی (اوزان
هاي مختلف مشهور بودند؛ رهبري مردم در مسائل میان اقوام مختلف ترکان به نام

دینی و سیاسی را به عهده داشتند و با رقص، شعر و موسیقی وظایف مختلف خود را 
 )10(کریمی: دادند. انجام می
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گویی نبود، بلکه در روزهاي نبرد زدن و داستان عران مردمی تنها سازکار این شا
ها و آوازهاي خود روحیۀ دلاوريِ جنگجویان را بالا نیز، در میدان کارزار، با سروده

بردند. این دسته از شاعران در ترکیه، آذربایجان، کرکوك و آسیاي مرکزي بسیار می
ğ(مورد توجه بودند  شدند و گاهی نیز همراه قهرمانان میدان نبرد می )129 :

ها، با ساز و طلبانه در راه دفاع از وطن علیه بیدادگريو جنگجویان را براي مبارزة حق
. این شاعران زندگی، درد، غم، رنج، حسرت، )39(کریمی: کردند موسیقی، تشویق می

تصویر ها بهو مثلها ها، حکایتمبارزه و شادي مردم را در قالب اشعار، قصه
 کردند. کشیدند و نیازهاي معنوي و روحی مردم را اغنا میمی

با گسترش زندگی شهرنشینی، قشر جدیدي در جوامع به وجود آمدند، 
که در زمان حاکمیت سلجوقیان آناطولی و با رشد اقتصاد شهري و افزایش  طوري به

د نیز دگرگون گردید و فضاي مدارس و مراکز علمی کشور، اندیشه و نحوة زندگی افرا
علمی براي دانشمندان و شعرا در جامعه به وجود آمد و مطالب مختلفی نگاشته شد. 
گسترش تصوف و پیوند آن با فتوت باعث پیدایش شعراي متصوفۀ مردمی گردید که 

هاي شاعران دیوانی متفاوت بود؛ در نتیجه، هاي آنها از هر لحاظ با نوشتهنوشته
 وجود آمد.  اي در میان اقشار مختلف بهانهادبیات جداگ

ادبیات طبقۀ دیوانی و روشنفکران نیز از قرن چهاردهم میلادي به بعد موجودیت 
که بیشتر حاکمان ها ظاهر کرد؛ به طوريها و سایر نوشتهخود را در اشعار، رمان

هاي مختلف به سرودن اشعار ترکی یا فارسی سلجوقی و عثمانی با تخلّص
حال ادبیات مردمی آناطولی راه شعراي دیوانی را دنبال نکرد، بلکه  این رداختند. باپمی

. بسیاري از این )216 ,125 :(شعر سادة مردمی را به دوستداران خود عرضه نمود 
خاستند و اشعار خود را در راستاي طریقت ها برمیها و خانقاهشعراي مردمی از تکیه

یان این شعرا، بکتاشیان و ادبیات آنها جایگاه خاصی دارد. اساساً کردند. در مارائه می
، اعتقادات اولیۀ ترکان، با 1هاي خود را تحت تأثیر شمنیسمبکتاشیان بیشتر اندیشه

گرفتن عناصري از تعالیم فتوت، ابدالان، حروفیان، قزلباشان، قلندریه و حیدریه، 

                                                           
  مذهب اولیۀ ترکان بوده است. شمنیسمو » جادوگر«به معناي  شمن. 1
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و  ع، علیصعشق، محبت، االله، محمد صورت یک آلیاژ فکري شکل دادند که در آن،به
و امام  صبکتاش به خاندان پیغمبراالله و اسرار حروف و انتساب حاجیالوهیت فضل

هاي خود را با زبان ساده و متناسب با فهم جایگاه ویژه داشت. آنان اندیشه ععلی
خصوص در مراکز زندگی فعالیت این گروه را به ).9 :(کردند عمومی بیان می
، در شمال باختري فلات ایران، و محل زندگی 1هاي توروسعلویان دامنۀ کوه

 ) 35 :(توان مشاهده کرد. ها میها در میان ایلات، دهات و قصبهترکمن
را مربوط به عشق  2هاشدة زیادي عشق مادي و جسمانی عاشیقهاي نوشتهمناقب

هاي عثمانی، چري. بکتاشیان، با نفوذ در میان ینی)249 :2 (دانند وحانی میر
کردند. ها) در میان مردم ترنم میاشعار طریقت را به یاري شعراي طریقت (عاشیق

شاعران مردمی به لحاظ فنی ضعیف بودند، لذا شاعران دیوانی، با انتقاد از آنها، از 
کردند و شاعران مردمی، با اقتباس از شاعران دیوانی، نوشتن اشعارشان خودداري می

در آذربایجان و شرق  ).10 :(کردند آن شعرها را با ساز خود به مردم عرضه می
شد و در هاي بسیار زیبایی از سوي این شاعران همراه با ساز ارائه میآناطولی، حکایت

اتمام ر داستان با وصلت به ها گویندة داستان مشخص نبود. اگبعضی از این حکایت
داشت؛ گاهی نیز با مرگ قهرمان و  بر رسید، رضایت و شادي شنوندگان را درمی

شیرین و «، »طاهر و زهره«نظیر  )،Ibid: 446(شد ناکامی قهرمانان داستان تمام می
  )7: خلاصۀ لیلی مجنون؛ 38(ساهر:  ».آرزو و قنبر« و ،»لیلی و مجنون«، »فرهاد

خصوص در آذربایجان و شرق جایی و مبادلات میان ایران و آناطولی، بهجابهاین 
وجود انتقال پایتخت به  که، باآناطولی، تا پایان حکومت صفوي ادامه داشت، تا جایی

اصفهان، باز زبان ترکی آذري زبان دربار بود و حاکمیت خود را تا پایان حکومت 
میرزا و صادقی کتابدار، در نی نظیر سامنویساصفوي در دربار حفظ کرد؛ و تذکره

تنها هاي ترك نیز پرداختند. این زبان نههاي خود، در عهد صفویان به ذکر بیگنوشته
که اشعار طوريزبان امیران و سرکردگان که زبان مادري خاندان صفوي نیز بود، به

ویژه ها، بهاجرتباره، عامل مه این ترکی شاه اسماعیل بیش از اشعار فارسی او بود. در
                                                           

1 . Toros 

  .خواننداند که اشعارشان را همراه با نواختن ساز میزبان، نوازندگان و شاعرانی آذريشاعرانِ سازیا  هاعاشیق. 2
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طوري که با رواج داستان مهاجرت ایلات و قبایل قزلباش، تأثیر بسیار داشت، به
هاي درنگ در میان آذري، بی»شاعران ساز«یاري  در آناطولی، به »کوراوغلی«

ها نیز گسترش یافت و، با آذربایجان هم منتشر شد و، از طریق ایران، به آن سوي مرز
ر نواحی غرب آسیا، با حوادث اجتماعی و سیاسی زمان همرنگی هاي مختلف دروایت

ها شد و پیدا کرد و سمبل مبارزة تودة مردم آناطولی و آذربایجان علیه اربابان و خان
داستان مشترك ترکان ساکن در محدودة رودخانۀ جیحون تا دانوب  »دده قورقود«

آرزو و «، »عاشیق غریب«، »اصلی و کرم«هاي . همچنین داستان)38(ساهر: گردید 
که بعضی از قهرمانان آنها از شهر اصفهان (پایتخت صفوي) و  »امراه و سلوي«، »قنبر

درنگ در میان ترکان یا سایر شهرهاي ایران بودند، در زمان حکومت صفویه، بی
در  »آرزو و قنبر«در میان ارامنه، و  »اصلی و کرم«آناطولی منتشر شد و برخی مانند 

ی شام نیز گسترش یافت و امروزه همچنان با عشق و علاقه در میان مردم میان اهال
 »شیرین و فرهاد«و  »و مجنونلیلی «هاي . داستان)10: 2(سومر شوند محروم خوانده می

از طریق شعراي دیوانی در میان شاعران مردمی نفوذ کرد. داستان فرهاد، قهرمان 
زور سر خم نکرد و در پیکار خود در راه عشق و آزادي  و ناپذیري که در مقابل زرشکست

حتی با فرمانروایی چون خسرو درافتاد و براي رفع نیاز مردم به آب، کوه بیستون را 
 )3(ورغون: شود. شکافت، امروزه همراه با سازِ شعراي مردمی ترنم می

 سیاسی در میان ـ همچنین داستان شاه اسماعیل، که علاوه بر نقش اقتصادي
قزلباشان، به لحاظ خدمات ادبی او نیز در تاریخ آذربایجان مهم است؛ زیرا او رئیس 

ذوق بود که براي مریدان ایرانی خود شعرهاي  روحانی، هنرمند پرقریحه و شاعري با
هاي متصوفانه گاه قدرت او بودند، منظومهترین تکیهفارسی و براي قزلباشان، که مهم

سرود. یا داستان زندگی ماعی، سیاسی، عشقی و عرفانی میو عاشقانه با مضامین اجت
عمادالدین نسیمی، شاعر بزرگ انقلابی در قرن هشتم هجري نیز، که در پیشرفت و 

حال صداي  اي انجام داد و در عینتکامل زبان ادبی آذربایجان خدمات برجسته
بخشیدن به هاي زمان، بلند کرد و در راه تحقّق اعتراض خود را علیه بیدادگري

ناپذیر دست زد و سرانجام، در این راه، مردانه به هاي خود، به مبارزة خستگیآرمان
ورد زبان شعراي مردمی محافل مختلف شده است.  )،6(آراسلی: آغوش مرگ رفت 
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هاي ملانصرالدین هم در تمام قلمرو ایران و آناطولی رایج است و پس از لطیفه
هاي جدید ارزش و اعتبار خود را از دست نداده ها، هنوز در بین نسلگذشت سال

گاه از گفتن حقیقت ابا نداشت. از است. ملانصرالدین، با وجود حاکمیت استبداد، هیچ
شهر، محل مناسبت بزرگداشت ملانصرالدین جشنی در آقم، هر سال، به1971سال 

Ön(شود. پا می تولد او، بر : 1;  1: 6( 
، با وجود گسترش فراوان در »چوپانخان«ها، نظیر البته بعضی از این داستان

توان گفت کلی می طور. به)46 :(آذربایجان و قفقاز، در آناطولی زیاد مشهور نیست 
ویژه ایران تأثیر چشمگیر داشته است. ها در آناطولی، اسلام و بهگیري حکایتدر شکل

هاي ها (شعراي مردمی) مناقب قهرمانیاز استقرار اسلام در قلمرو ترکان، اوزان قبل
هاي قدیمی آنها بود، با قوپوز (ساز اولیۀ ترکان) بیان گذشتۀ ترکان را که بازماندة داستان

خصوص در قرون نهم و دهم هجري/ پانزدهم و کردند، ولی تأثیر فرهنگ ایرانی بهمی
 )12 :(ساز بوده است. ها نقشیت عاشیقشانزدهم میلادي در حکا

شدن فضاي باز براي  از نیمۀ دوم قرن چهاردهم هجري/ بیستم میلادي، با پیدا
ها و بالا رفتن آگاهی تودة مردم و سرازیر شدن جمعیت روستاها به شهرها، اندیشه

رسم  همچنین با افزایش ارتباطات روستاها و شهرها و عوض شدن اقتصاد و فرهنگ،
ویژه در شرق هاي عاشیقی در آذربایجان، بهو رسوم عاشیقی از نو بارور و انجمن

هاي هاي حماسی و مردمی خود را وارد جریانها داستانآناطولی، دایر شد و عاشیق
 )35 :(سیاسی و احزاب نمودند. 

ضولی، که با اي از اشعار بعضی شاعران آناطولی، از جمله قبولی و فدر اینجا، نمونه
 »شیرین و فرهاد«و  »لیلی و مجنون«هاي عاشقانۀ الهام از شعراي ایرانی در داستان

 شود:اند، ذکر میسروده شده
میخانه نهاد که رندانه قدم بر درِ هر

 که مرا مجنون دیدوش من چونماه لیلی

پیمانه نهاد دست شست از خود و سر بر سرِ 
 دیوانـه نهادسنگ برداشت و رو بر من 

 )157(قبولی، به نقل از ریاحی: 

 

عاشقی رونق ز اطوار من حیران گرفت
آرد نقش شیرین را به مهمانی در او تا در

عشق از فرهاد صورت یافت وز من جان گرفت 
اي در بیستون فرهاد سرگردان گرفتخانه
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